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1. Introduction The present paper is a corpus-based study of naturalness and markedness of some Persian subject suffixes: '-ǎ, -ǎr, -ǎn, -bǎn, -gar, -kǎr, -mand, 

and -ande', extracted from Tǎrix-ol-vozarǎ, within the Natural Morphology framework. To date, no studies have focused on presenting a continuum of Persian subject suffixes according to their markedness and naturalness. This paper aims to rank the naturalness of some subject suffixes in Persian. Natural morphology is a cognitive-functional approach introduced in the 1970s. In this approach, naturalness and markedness are key terms that differ from frequency and simplicity. Naturalness is not a fixed concept; it can be represented on a continuum. There are four semiotic criteria for assessing the naturalness of any word formation process: 1. morphotactic transparency, 2. indexicality, 3. transparency bi-uniqueness, and 4. shape of signan. According to 
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morphotactic transparency, there is a relation between form and meaning: each form has a corresponding meaning and concept. In forms with the highest transparency, stem and affix can be separated; However, in some cases, affixation causes some phonological changes in the stem, resulting in reduced transparency. Indexicality means that a signan should have only one signatum. Bi-uniqueness means that a signan should have just one signatum and vice versa. This criterion doesn’t allow for synonymy, homonymy, and polysemy. For example, whenever two words are synonyms, they violate bi-uniqueness. Additionally, productivity is important for this criterion. There are two sub-criteria for this parameter: Qualitative criterion and quantitative criterion. According to the qualitative criterion, the closeness of the meaning of a derived word to its stem, without any semantic change, is the focus. According to the quantitative criterion, new tokens of a process should be focused. The fourth criterion of naturalness concerns the number of syllables of each word or affix. One-syllable words and affixes are more natural than two-syllable ones. The data in this paper are analyzed according to these four criteria. Since Persian subject suffixes form a fairly large category, a corpus-based study of them is necessary. The present paper compares and contrasts a selection of such suffixes to discover which one is the most natural and the least marked within the Natural Morphology framework. A suggestion for future studies is to conduct a corpus-based analysis of subject suffixes in Persian language teaching coursebooks to determine whether these books teach subject suffixes, considering their ranking of naturalness and unmarkedness.  
2. Materials and methods As this paper is corpus-based, the data were made machine-readable. The book Tǎrix-ol-vozarǎ was digitized, and AntConc software was used to extract subject suffixes. After extraction, the data were copied into Excel, where unnecessary parts were filtered out. After filtering the data, all sentences containing the target derived words were examined. The following results were observed: the suffix –bǎn appeared in 352 instances, making it the most frequent, while the suffix –kǎr appeared the least.  
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3. Results and discussion Based on the findings, -gar is the most natural suffix, while -ǎn is the least natural suffix in the corpus. In other words, the suffix –gar violated the fewest criteria, while -ǎn violates most of the four criteria mentioned above. It was also found that -ǎr is not used as a subject suffix in the corpus but functions as a gerund or object suffix.   
Table 1. 

The amount of naturalness of each suffix. 

rank Suffixes Violation of morphotactic transparency Violation of indexicality Violation of bi-uniqueness 
Violation of shape of signan 

Average violation of 4 criteria 
Average of suffixes' naturalness 1 -ǎ %0 %33.33 %29.69 %0 %15.75 %84.24 2 -ǎn %0 %81.35 %37.33 %0 %29.67 %70.33 3 bǎn' %0 %11.11 %51.11 %0 %15.55 %84.44 5 -kǎr %0 %0 %19.99 %0 %4.99 %95.002 6 -gar %0 %0 %12.94 %0 %3.23 %96.76 7 -mand %0 %33.33 %19.99 %0 %13.30 %86.69 8 -ande %0 %0 %9.092 %50 %14.77 %85.22  

4. Conclusion The study concludes that -gar is the most natural suffix, while -ǎn is the least natural in the corpus. It also proves that -ǎr is not a subject suffix but rather serves as a gerund or object suffix.   
Key words: markedness; Natural Morphology; naturalness, subject suffixes, historical approach 
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  چكيده
 شـامل  برخي از ونـدهاي فـاعلي  بودن  نشاني و طبيعي   بيدر پژوهش حاضر به بررسي ميزان       
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انجام نشده تا روشن شـود كـه        بنياد   تاريخي و داده  فاعلي در زبان فارسي، تاكنون پژوهشي       
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 مقدمه. 1

 برخي از وندهاي فـاعلي بـا رويكـردي          )داري نشان(بودن   طبيعيدر پژوهش حاضر به بررسي ميزان       
نظرية . شود  پرداخته مي   در زبان فارسي   ، در چارچوب صرف طبيعي    )قرن ششم  (بنياد و تاريخي   داده
كـار   ازي پيرامون پديدة موردبررسـي بـه  پرد بنياد يك روش پژوهش كيفي است كه براي نظريه        داده

هاي  جز روش   هايي به  هاي آن با شيوه    ها و يافته   پژوهش كيفي، پژوهشي است كه داده     . شود برده مي 
 پژوهـشگر در ابتـدا دو  ). Boumard, 1990: 2(آيـد   كـردن بـه دسـت مـي     آماري يا هرگونه كمي

اكتـشاف  «نـام   در كتـابي بـه   )Glaser & Strauss, 1967( هاي گليـزر و اسـتراوس   آمريكايي به نام
 هـدف از ايـن روش       .بنياد را معرفـي كردنـد      سازي داده  روش پژوهشي نظريه  » سازي داده بنياد   نظريه

بنيـاد،    در انجـام پـژوهش داده      .شـده اسـت     هـاي گـردآوري    پژوهش، ارائة توضيحاتي در مورد داده     
. پردازد ه و تجزيه و تحليل متني مي      هاي كيفي ازطريق مصاحبه، مشاهد     پژوهشگر به گردآوري داده   

اي   بنيـاد، پژوهـشگر نبايـد فرضـيه     بر ايـن بـاور اسـت كـه در رويكـرد داده      )Glaser, 1992(گليزر 
اينكـه    كشاند بـدون   ها مي   سوي يافته  ها او را به    ديگر، بررسي داده    بيان  شده داشته باشد؛ به    تعيين  ازپيش
شـود كـه بـه بررسـي كيفـي        نوع پـژوهش، تـلاش مـي   در اين .مشخص داشته باشد اي ازپيش فرضيه
بنيـاد اسـت كـه فقـط بـه ارائـة آمـار و ارقـام                  ها پرداخته شود؛ پژوهش حاضر از آن جهت داده         داده

كـار   ها هـستند و در مـتن بـه    هايي كه دربردارندة آن  است؛ وندها در واژه     ها بسنده نشده   درمورد داده 
انـد؛   ، وندها در بافت طبيعي كاربردشان موردبررسي قرار گرفته        ديگر  بيان  به. اند اند، بررسي شده   رفته

ها  اي درمورد يافته زمينه اينكه پژوهشگران پيش  اند بدون  صورت كيفي بررسي شده    ها به  درواقع، داده 
هـا   كه تعداد هريـك از داده       صورت  اين  است؛ به   ها نيز انجام شده    داشته باشند؛ البته بررسي كمي داده     

است كه در چند مورد وندهاي موردنظر         همچنين، مشخص شده  . است   مشخص شده  وزراال  تاريخ در
  بنـابراين، پـژوهش حاضـر هـم       . بـودن دلالـت دارنـد      بودن و در چند مورد بـر غيـر از فاعـل             بر فاعل 

خوانـدن، متنـي     هاي موردبررسي، ماشين   داده. اند صورت كمي بررسي شده    صورت كيفي و هم به     به
  .و طبيعي است

اي  پيكـره مجموعـه  ) Mcenery & Wilson, 2005(ساس ديـدگاه مـك كنـري و ويلـسون     برا
با اينكه پژوهش حاضـر ايـن       . خواندني است  متني، طبيعي و ماشين   ) غالباً(هاي    از داده ) غالباً بزرگ (

هـا   حجـم داده  (گيـريم    بنياد درنظر نمـي    بودن حجم آن، دارد، آن را پيكره        جز بزرگ  ها را به   ويژگي
تحليل ونـدها ازنظـر     ). است  ، كم انتخاب شده   )ازطرف مجله ( محدوديت در شمار صفحات      سبب به

ميـزان   توانـد هـم آمـاري را از        داري ايـن ونـدها مـي        در مورد نشان   داري، در بافت كاربردشان    نشان
ها را در بافـت زبـاني        داري آن   موردنظر به دست دهد و هم، ميزان نشان        ةكاربرد اين وندها در پيكر    
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داري، پژوهـشي يافـت      هاي پيشين در مورد نشان     در پژوهش . ها مشخص كند   ي و كاربردي آن   واقع
ظـاهر يكـسان، در       واژگاني با معنـا و سـاختار بـه         ةداري يك طبق   ها پيوستار نشان   شود كه در آن    نمي

 خـود داراي معنـاي يكـساني        ةبافت كاربرد واقعي زبان تعيين شـده باشـد؛ ونـدهاي فـاعلي در طبق ـ              
 تـاكنون  ولي داراي معناي فاعلي هستند؛ »مند-نده،  -كار،  -گر،  - « مانند  وندهاي نمونه  براي هستند؛

يـك    و كـدام )تـر  غيرطبيعـي  (دارتـر  يك از اين وندها نشان   است كه كدام   به اين موضوع توجه نشده    
در باني   ز ةي از تعداد كاربرد اين وندها در يك پيكر        ات هستند؟ همچنين، اطلاع   )تر طبيعي (تر نشان بي

 اگر قرار باشد اسم يا صفت فاعلي جديدي وارد زبان فارسي شود، احتمال اشتقاق آن             دست نيست؛ 
 ها  پرسشاست كه به اين       جديد، از كدام وند بيشتر است؟ پيش از اين كاري آماري ارائه نشده             ةواژ

توان موارد   ، مي يمكن بافت كاربرد واقعيشان بررسي مي    در  كه متغيرهايي را     هنگاميپاسخ داده باشد؛    
 نـوآوري   دسـتاورد معنا كه اگر فقط يك واژه وجود داشـته باشـدكه             ينا  هنادر را نيز جستجو كرد؛ ب     

شـود كـه چنـين چيـزي در           مـشاهده مـي    متن و بافت واقعي كاربرد    نويسنده يا كاربر زبان است، در       
كانـك، ايـن امكـان را         انـت  رافـزا   از نـرم    گيري  بهره. قابل دسترسي نيست   لغتي رويكردهاي فرهنگ 

   .شده، مشخص كنيم كند كه فراواني وندهاي موردنظر را در دادة انتخاب براي پژوهشگر فراهم مي
داري وندهاي موردنظر، بحث زايايي ايـن        ، براي بررسي ميزان نشان     صرف طبيعي  در چارچوب 

ميـزان  د كـه  ايـن پرسـش پاسـخ داده شـو    شـود بـه      مـي  تـلاش آيـد؛ بنـابراين،      ميـان مـي    وندها هم به  
هـاي پـژوهش     داده ديگر چگونه اسـت؟    بودن هريك از اين وندها در اين دوره نسبت به يك           طبيعي

، از )Aborraja Ghomi, 1985(الـدين ابوالرجـا قمـي     ، تأليف نجـم الوزرا  تاريخحاضر، برگرفته از
 از   هجـري قمـري، دربـارة هفـده نفـر          584دبيران دورة سلطان سنجر سلجوقي است كـه در حـدود            

هـاي نثـر      هاي نثر ساده، و هـم مشخـصه         نثر اين كتاب هم ويژگي    . است  وزيران سلجوقي نوشته شده   
و يا نگاري آوردن نام افراد  يك اثر تاريخي است؛ در تاريخالوزرا  تاريخ ).Baygzasd & Yari Goldareh, 2015(شـود   ها و شعرهاي فارسي و عربي مشاهده مـي  فني و مسجع را دارد كه در آن مثل

كه هدف پژوهش حاضر بررسي وندهاي فاعلي اسـت و       جايي  كنشگرها اهميت بسياري دارد؛ از آن     
عنـوان اثـر     بـه الـوزرا  تـاريخ كنشگري و داشتن يك وضعيت و حالت در ايـن ونـدها مطـرح اسـت،          

نگاري قرن شـشم     تاريخي مهمي در قرن ششم مورد بررسي قرار گرفت تا روشن شود كه در تاريخ              
هاي دربردارندة وندهاي هـدف در        واژه .است  بودن وندهاي فاعلي به چه صورت بوده       يعيترتيب طب 

كانك اسـتخراج و سـپس بـه فايـل           افزار انت  نمايي نرم  گيري از بخش واژه     بافت كاربردشان، با بهره   
كـار رفتـه بودنـد، براسـاس         كـه بـه    هـايي  هـا در جملـه     تـك واژه   پس از آن تـك    . اكسل منتقل شدند  

  .مطرح در صرف طبيعي مورد بررسي قرار گرفتندمعيارهاي 
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 پيشينة پژوهش. 2

 آثار غيرايراني. 2-1

. توان به موارد زيـر اشـاره كـرد         است كه مي    هاي بسياري انجام شده    در حوزة صرف طبيعي پژوهش    
 صـرف  ة پيـشگامان نظري ـ هـاي  ديدگاه دربردارندة )dressler et al., 1987( و همكاران درسلراثر 

هـاي يكـي از    در هر فصلي از اين اثر ديدگاه .مله، درسلر، ماير ثالر، پنگل و ورتزل است   طبيعي ازج 
درسـلر  . اسـت   هاي گوناگون صرف طبيعي به نگارش درآمده        هاي مورداشاره دربارة جنبه     شخصيت

)Dressler, 2006 b (بــا ايــن رويكــرد بــه بررســي تركيــب   ونــدك صــرف طبيعــي را معرفــي مــي
دنبـال   به )Galeas, 2001( گاليس .كند مي صرف طبيعي درسلر مقايسه ةبا نظري را )Rosch, 1975; Rosch, 1977; Rosch, 1978( روش  سـرنمون ةنظري ـ) Galeas, 1998 (گـاليس . پـردازد  مـي 

هـاي صـرف طبيعـي افـزوده،         ارائة توصيفي از صـرف طبيعـي و پارامترهـايي كـه خـود بـه ويژگـي                 
. اسـت  بـه بررسـي تركيـب در صـرف طبيعـي پرداختـه       )Dressler, 2005(درسـلر  . اسـت  پرداختـه 

مـانوا   .اي از تمـايلات جهـاني در فراينـد تركيـب اسـت              درواقع، نويـسنده در پـي كـشف مجموعـه         
)Manova, 2005(  ــ  ــان اســلاوي و در چــارچوب صــرف طبيعــي و نظري  ةاشــتقاق صــفر را در زب

 شـناخت مـرتبط   ةرا با مقول ـداري  نشان )Givon, 1991: 106( گيوون .است سرنموني بررسي كرده
 به  دار هستند، ازنظر ساختاري هم گرايش       شناختي نشان  جنبةهايي كه از   داند و معتقد است مقوله     مي

بـه نظريـة    داري را در سـطح معناشناسـي باتوجـه    نـشان ) Qiang, 2014(كيانـگ  . ي دارنـد دار نـشان 
بـه   )Alexiadou, 2019(ادو الكسي. است شناسي شناختي بررسي كرده شده در زبان سرنموني مطرح

   .است واژي و معنايي پرداخته داري ساخت بررسي ارتباط بين نشان
) Dressler, 2003(ازجملـه درسـلر   . است هاي غيرايراني انجام شده درزمينة زايايي نيز پژوهش

زايايي كيفي و ) Plag, 2002(پلاگ . است واژة تصريفي پرداخته به بررسي زايايي دستوري ساخت
گاگارينا . است ي را مورد پژوهش قرار دادهكم)Gagarina, 2002 (واژي  به بررسي زايايي ساخت

معيارهـاي كمـي زايـايي در    ) Saade, 2020(سـعده  . اسـت  و نقش آن در صرف تصريفي پرداختـه 
اسـت كـه    هاي ايتاليايي و سيليكوني را بررسي كرده       شده از زبان    گرفته  برخي از وندهاي اشتقاقي وام    

  . است رد زبان ملتاس شدهوا
  

  آثار ايراني . 2-2
بودن تصريف در زبـان فارسـي برمبنـاي صـرف      به بررسي ميزان طبيعي )Haghbin, 2009(بين  حق

 مـورد، انتخـاب و تحليـل        100دستوري و واژگـان     ة  طبق در اين پژوهش از هر     .است طبيعي پرداخته 
ميـزان   لحـاظ عناصـر تـصريفي متـصل بـه فعـل       زبان فارسي به« كند بيان مي) همان(بين  حق. اند شده
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لحاظ عناصر تصريفي متـصل بـه        به گذاري و طول   هاي نمايه  بودن باتوجه به ملاك    بيشتري از طبيعي  
هـاي   بـودن را باتوجـه بـه مـلاك         شتري از طبيعـي    بي ـ انـدازة هاي پيونـدي     اسم و صفت همچون زبان    

بـه  ) Haghbin & Koushki, 2015(بـين و كوشـكي    حـق . »دهـد  شفافيت و اتحاد شكلي نشان مـي 
بودن نظام تصريفي زبان فارسـي براسـاس نظريـة ورتـزل در رويكـرد صـرف                 بررسي ميزان متجانس  

عي نظـام تـصريفي زبـان فارسـي را          در اين پژوهش نگارندگان، نظرية صرف طبي      . اند طبيعي پرداخته 
  . اند براساس پنج ويژگي مطرح در اين نظريه بررسي كرده

محمـودي  . شـوند   اند كه درادامه معرفي مي     هايي انجام شده    در چارچوب صرف طبيعي پژوهش    
هــاي  ، ويژگــي)Mahmoodi-Bakhtiari & Shah hosseini, 2015(بختيــاري و شــاه حــسيني 

ــايي تكــواژ  ــد ، بررســي كــرده)چــارچوب صــرف طبيعــي در » كــار-«معن   كوشــكي و مظفــري . ان
)Koushki & Mozaffari, 2007(         بـه بررسـي تركيـب در زبـان فارسـي براسـاس صـرف طبيعـي (

   ســـرابندي  زاده هـــاي نبـــي  تـــوان بـــه پـــژوهش   داري مـــي در حـــوزة نـــشان . انـــد پرداختـــه
)Nabizade Sarabandi, 1993 (  دار و  ي واژگـان نـشان  تجزيـه و تحليـل مـتن بـر مبنـا     در حـوزة

بنـدي انـواع آن    داري صوري و طبقـه  بررسي نشاندرزمينة ) Moeini et al., 2011(معيني نشان،  بي
 منـصوري   همچنـين، . اشاره كـرد  ) گرا و در چارچوب نظرية ساخت     توصيفي   ةدر سطح واژه به شيو    

)Mansouri, 2012 (هـاي   پـژوهش . نـد ا هاي قرآن كـريم پرداختـه   داري در ترجمه به بررسي نشان
بـه بررسـي تغييـر    ) Sadeghi, 1991(صـادقي  . اسـت  ايراني گوناگوني در زمينة زايايي انجـام شـده  

-بـي،  -ر، گ-« هايزايايي وند) Karami, 2006 (كرمي. است زايايي وندها در طول زمان پرداخته
 مـورد بررسـي     هـا  مستخرج از متـون روزنامـه     اي   را با استفاده از پيكره    » گون-وار،  -دار،  -مند،  -نا،  

 )Zaferanlou Kambouzia & Kheirabadi, 2012 (خيرآباديو زعفرانلو كامبوزيا . اند قرار داده
 .انـد    ر مـورد مطالعـه قـرار داده        با ميزان زايايي وندهاي اشـتقاقي زبـان فارسـي          ساخت هجايي ة  رابط

 در اشـتقاقي  پيشوندهاي زايايي بنياد پيكره ررسي به ب)Abedini et al., 2019 (عابديني و همكاران
دوسـتان و مـرادي     صـفت فـاعلي، كريمـي   درمـورد اسـم و  . انـد   پرداختهفارسي زبان نوشتاري گونة

)Karimi Doostan & Moradi, 2011(    را در چـارچوب  » ار- نـده و  -«، نقـش معنـايي ونـدهاي
) Khormaei, 2008(درپايـان، خرمـايي   . انـد  موردبررسـي قـرار داده  ) Lieber, 2004(نظري ليبـر  

  .است ه چالش كشيدهشود، ب چه را كه در دستور سنتي صفت فاعلي مركب مرخم ناميده مي آن
  

 چارچوب نظري. 3

 متفاوتنـد،   يدرك شـم  و   سـادگي    فراوانـي،  كه با    داري  و نشان  بودن  طبيعي ،صرف طبيعي در نظرية   
). Dressler et al., 1987: 3(هـستند   معنـا  ي دو مفهوم همنشان بيبودن و  طبيعي. كانون توجه است
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اي   كـه پديـده  مطلـق نـه امـري   بـودن   طبيعـي  )Dressler et al., 1987(درسـلر و همكـاران   بـاور   به
شناسـي را بـراي    چهـار اصـل نـشانه   ) Dressler et al., 1987(درسلر و همكـاران   .پيوستاري است
 رتــصويرگونگي د. 1كننــد كــه عبارتنــد از  ســازي معرفــي مــي فراينــد واژههــر بــودن  درك طبيعــي

 بـا   4هواژشكل  . 4  و ،) و معنايي  شفافيت صرفي  (3تخصيص دوسويه . 2،3گذاري هنماي. 2،  1سازي هواژ
 ةرابط ـ اشـتقاقي    هـاي  در صـورت  براسـاس معيـار تـصويرگونگي،       . سـازي  هـاي واژه   توجه به انگيـزه   

 يـك معنـا و مفهـوم وجـود          ،هـر عـضو   معنا كه براي      اين  ؛ به نموداري بين صورت و معنا وجود دارد      
دارنـد مـرز بـين پايـه و ونـد       تصويرگونگي قـرار     بيشترينواژي در   جنبة  ه از ك هايي صورتدر  . دارد

) الـف «:  داردهـايي   كه نمايه ويژگـي گذاري بر اين باور است درمورد اصل نمايه) Dressler et al., 1987: 99-121(درسـلر   .اسـت /z/  و /dog/هـاي  كه شـامل بخـش   »dogs«؛ مانند  استروشن
 داشـته باشـد؛    و هـر دال يـك مـدلول     يك نمايه درصورتي معتبر است كـه مـدلول آن معتبـر باشـد             

. را دارد و بنـابراين، معتبـر نيـست        » فاعل، ابزار و مكان   «در انگليسي سه مدلول     » -er«نمونه دال     براي
تخـصيص  در .  هر دال بايد بر يك مدلول دلالت كندسازي، گذاري در واژه براساس اصل نمايه  ) ب

 پـارامتر   هـاي   يافتـه از  . و بـراي هـر مـدلول يـك دال وجـود دارد            دوسويه براي هر دال يك مـدلول        
 بـا   هـا   واژه بـين    »5معنـايي   هم« ةرابط از جمله اينكه  . د اشاره كر  يتوان به موارد   تخصيص دوسويه مي  

شوند، از    نازايا توليد مي   سازيِ  غيربسيطي كه با فرايندهاي واژه     هاي  واژه ؛اين ويژگي در تضاد است    
 يكـي ديگـر از      .كننـد  نعـت ايجـاد مـي     سـازي مما    بـا فراينـدهاي زايـاي واژه       معنـا   هم هاي  واژهايجاد  
قبـول    هم بـراي ايـن پـارامتر قابـل    7چندمعنايي. 6ست اها نام  از توليد همپرهيز عامل،هاي اين   ويژگي

 زايـايي   تخـصيص دوسـويه بـا   پـارامتر درپايـان،  . ا بيش از يك معنا دارند  ه  هاي آن  لنيست؛ چون دا  
  . مرتبط استسازي  يك فرايند واژه

  
  زايايي. 3-1
را براي بررسي ميزان زايـايي  عامل چهار  )Dressler et al., 1987: 127-150 (سلر و همكاراندر

 ـ ) الـف : اسـت  كار رفته  كه در پژوهش حاضر فقط دو عامل به      دنكن يك فرايند بيان مي    8يمعيـار كم 
 در طـول يـك   ،بـسامدي  هاي تك واژه، يعني هاي جديد  صورترخداد فراواني  بررسي معناي كه به 

                                                                                                                   1. morphotactic transparency 2. indexicality 3. transparency bi-uniqueness 4. shape of signan 5. synonymous 6. homonymy 7. polysemy 8. uantitative criteria 
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مشتق از يك فرايند اشتقاقي     ة  اين معيار، معناي واژ   ر پاية   ب: 1معيار كيفي ) ب. ويژه است  زماني   ةدور
درمورد شـكل   )Dressler et al., 1987: 99-121 (درسلر. اش باشد معناي پايهة كنند بايد بازنمايي

وندهاي منفـصل   به   سازي، بر اين باور است كه وندهاي پيوسته نسبت         هاي واژه  ه باتوجه به انگيزه   واژ
اصـل برجـستگي را   ) Holestein, 1976(هـولن اشـتاين   . تـر هـستند    طبيعي) وندها و بيراوندها ميان(

؛ اسـت  وي، بهترين طول براي يك واژه يا وند يك هجـا             از ديد . كند  مطرح مي  واژهدرمورد شكل   
  .تر هستند لانيها يا هجاهاي طو تر از واژه هجايي طبيعي هاي تك  وندها يا واژه،ديگر بيان به
  

  چندمعنايي. 3-2
گـاه    نـامي آن   هـم . شود  شناسي، داشتن دو يا چند معناي مرتبط به هم چندمعنايي انگاشته مي             در زبان 
). Crystal, 2003(ديگـر مـرتبط نباشـند     دهد كه چنـد معنـاي يـك واحـد زبـاني، بـه يـك        رخ مي
بودن وندهاي فاعلي هستيم، معاني      يعيدنبال ارائة پيوستاري از طب     كه در پژوهش حاضر به      جايي  ازآن

بياني، ممكـن   به. گيرند، معيار چندمعنايي وندها هستند گوناگوني كه پيرامون معناي فاعليت قرار مي  
هاي معنايي ديگري نيز، وجود داشته باشد كه پيرامون فاعليـت            است در معناي فاعلي هر وند، مؤلفه      

دادن   شـغل و انجـام    «هاي معنايي    شامل مؤلفه » كار-«سوند  نمونه، معناي فاعلي پ     گيرند؛ براي  قرار مي 
پويـا و  «همچنين، در پژوهش حاضر، معاني وندهاي فاعلي بـه دو دسـتة   . را نيز دارد» كاري با تكرار  

ظاهر فاعلي نيستند، فاعلي درنظـر     هايي كه به   است؛ با اين كار، بسياري از واژه        بندي شده   گروه» ايستا
يعني عامل انجام يك كار يا كسي يا چيزي كه پذيرندة يك حالـت يـا يـك                فاعل  . شوند گرفته مي 

مفاهيم پويـا و ايـستا كـه در         : است  وضعيت است؛ بنابراين، دو نوع معناي عامليت درنظر گرفته شده         
اند، در اين پژوهش در تحليـل معنـايي ونـدها             كار رفته   گرا در ارتباط با فرايندها به       شناسي نقش  زبان
شـود، و فـاعلي كـه         فاعلي كه بنا به ماهيت، كنندة كار است پويا انگاشـته مـي            .  د رفت كار خواهن   به

دال بر نبـودكنش اسـت، و       » ايستايي«. شود  وضعيت است، ايستا درنظرگرفته مي    /ماهيتاً بيانگر حالت  
هــايي كــه پــيش از ايــن فــاعلي بــه شــمار  نمايــانگر كــنش اســت؛ بنــابراين، برخــي از واژه» پويــايي«

   . شمار خواهند آمد شدند، فاعلي به ند نميآمد نمي
  معنايي هم. 3-3

هـاي مـستخرج از      هـا در داده     هـاي معنـايي آن     معنا هستند كـه مؤلفـه       هايي هم   در وندهاي فاعلي، آن   
/ ه حالـت    عامـل يـا پذيرنـد     «كتاب مـوردنظر، يكـي باشـد؛ همـة ايـن ونـدها داراي معنـاي كـانوني                   

معناينـد ولـي شـايد در برخـي از            نظـر همگـي هـم       هستند و ازاين  » ايستا«و  » پويا«ترتيب    ، به »وضعيت
                                                                                                                   1. qualitative criteria 
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معنـابودن در     معنـايي در پـژوهش حاضـر، هـم          معنا نباشند؛ بنـابراين، معيـار هـم         هاي معنايي هم   مؤلفه
نمونه،   هاي گوناگون غيرفاعلي؛ براي    معنايي در مدلول   هاي معنايي وندهاي فاعلي است؛ نه هم       مؤلفه

كـار و     خـدمت «هـستند؛ ماننـد     » شـغل «هر دو داراي مولفة معنـايي       » گر– و   كار-«پسوندهاي فاعلي   
   . »آهنگر

  

  نامي  هم. 3-4
  ديگـر مـرتبط نباشـند        دهـد كـه چنـد معنـاي يـك واحـد زبـاني، بـه يـك                   گـاه رخ مـي      نـامي آن   هم

)Crystal, 2003 .(  
  

  صفت و اسم فاعلي. 3-5
گونـه   ايـن فت و اسـم فـاعلي را   ص ـ) Anvari & Ahmadi Givi, 2004(انـوري و احمـدي گيـوي    

 يا دارنده   )كنشگر ( كار ةدهند بر انجام  صفت و يا اسمي كه معني فاعليت دارد و        «: كنند  توصيف مي 
هايي هستند كـه داراي مفهـوم صـفت و در     هاي فاعلي واژه   صفت. »دكن  حالت دلالت مي   ةو پذيرند 

هـا از پيونـد تكواژهـاي     بخش عمدة اين صـفت  . بر كنندة كار و دارندة حالت دارند        حال دلالت  عين
گونـة ديگـري از     . گوينده، گويـا، افتـان، نـالان      : آيند؛ مانند  وجود مي  ساز به آخر ريشة افعال به      واژه

آينـد؛ ماننـد پرسـتار، خواسـتار         وجـود مـي    عـل بـه   بـه آخـر بـن ف      » ار-«سـاز    پيوستن تكواژهـاي واژه   
)Shafaei, 1985: 111.(   

  

  ها تحليل داده. 4
شـوند تـا پيوسـتاري از        ها براساس معيارهاي چهارگانة صرف طبيعي بررسـي مـي          در اين بخش داده   

  .بودن هريك از وندها ارائه شود ميزان طبيعي
  

  معيار تصويرگونگي و شفافيت واژي. 4-1
بـودن   كننده، در ميـزان طبيعـي     معنايي و مشخص بودن مرز بين پايه و وند عامل تعيين           پذيري تركيب

  .وند براساس معيار تصويرگونگي و شفافيت واژي است
  

  »ا-«وند . 4-1-1
برابـر  (هاي مشتق     همة واژه  است؛ مشاهده شده » ا-« پسوند دربردارندة واژة مشتق    15،  الوزرا تاريخدر  
  . بر مدلول فاعلي دلالت دارند» غا، خوشا، مبادا و گفتادري«جز   به ) مورد10با 

 چـون خفتـه باشـد، بـا كـور            بينـا  مرد. امير عباس از آنچه بر سر او رفت، غافل آمد         . . . . 1
  . . . يكسان بود
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 شـد، آن    بينـا  دوستي او نه آن پيراهن يوسف بودي كه يعقوب، عليه السلام، بـدان               . . . . 2
  . . . پيراهن يوسف بود كه 

ــفافيت واژي   ــصويرگونگي و ش ــار ت ــاس معي ــد  ،براس ــاعلي   »ا-«ون ــوارد ف ــة  م داراي ، در هم
  ).صد درصد (هستندواژي فافيت تصويرگونگي و ش

  
  »ان-«وند . 4-1-2

 1 ونـد، تـصريفي  و   289 مورد وند اشـتقاقي فـاعلي،   62، »ان-«آمده از پسوند    دست   مورد به  352از  
هـاي فـاعلي، مكـان و مـدلول تـصريفي            بر مدلول » ان-«تند؛ وند   مورد داراي وند اشتقاقي مكان هس     

است و معنـاي مكـاني    قرار گرفته» گيل«در كنار پاية » ان-«وند » گيلان«در واژة . جمع، دلالت دارد 
احمدي گيـوي و  ). Dehkhoda, 1999: 19483(ها  به پايه افزوده است؛ گيلان يعني مملكت گيل

را » شـتابان، خنـدان و گريـزان   دوان، گريـان،   «)Anvari & Ahmadi Givi, 2004: 146 (انـوري 
  . دانند صفت فاعلي مي

متيقظـان از ايـن   . بايـد بـود   و لرزان ترسان  كودكان گهواره به ضرورت     . . . . 5
  . . . مخاريق صد هزار فرسنگ روند

.  شـد  دوان  ي در ميـدان     وسر او چون گ   .  چون پاي سر او از تن بر گرفتند        . . . . 6
  . . .ر عباس در خدمت سلطان به امي
، ازجنبـة معيـار تـصويرگونگي و شـفافيت واژي،           »ان-« مورد  فاعلي مشتق حاوي وند        62همة  

  . صد درصد طبيعي هستند
  
  » بان-«وند . 4-1-3

اسـت  » نگهبان و حافظ  «معناي   به» پاسبان«.  وجود دارد  الوزرا  تاريخ  واژة مشتق حاوي اين وند در      18
)Dehkhoda, 1999: 4303 .(»است» حراست، نگهباني و نگهداري«معناي  به» پاس) Dehkhoda, 1999: 5355( .حراسـت و  «مولفـة معنـايي   » بـان -«هـاي مـشتق حـاوي ونـد      در برخي از اين نمونه

يعنـي  » پاسـبان «مـثلاً در نمونـة زيـر،     . گونه نيست  عنوان شغل است و در برخي ديگر اين        به» نگهباني
  . و معناي شغل را ندارد» كند راقبت ميكه ازديگران م كسي«

اميـر  .  مردم خويش بود    پاسبان سگ در كسي كه شناسد، نجهد و پيوسته       .  . . . 7
  . . . اينانج كه سكون اقليمي

دهـد و شـغلش نگهبـاني و         كسي است كـه در دربـار شـاه نگهبـاني مـي            » پاسبان«در نمونة زير    



 ... احمدي و /  صرف طبيعي:  فاعلي در تاريخ الوزرابودن برخي پسوندهاي بررسي طبيعي/  82

  . حراست از دربار است
پـيش ايـشان يكـي باشـد، و        پاسبانضع مي خواهند كه سلطان و        بدان توا  . . .  .  8

  . . . جاهل  برقضيت آنكه هر دو را
.  مـورد معنـاي نگهبـاني دارد تـا شـغل           1 مورد، معنـاي شـغل دارد و         4،  »پاسبان« مورد واژة    5از  

يعنـي  » مهربـان «اسـت؛     عنـوان وابـستة اسـم آمـده         يك صفت اسـت كـه بـه        الوزرا تاريخدر  » مهربان«
ايـن   ).Dehkhoda, 1999: 21892-21893(» كننـده  حب مهر، مشفق، شفيق، رئـوف و نيكـي  صا«

  ). Moein, 2003: 1865(است  كننده نيز آمده كننده و رحم معناي نيكي واژه به

تازه رويي او   . بود، و در باطن درشتتر از خار پشت        مهرباناي   ظاهر گربه  هب. . . .  9
  . . . روشني شمشير بود كه چون

، اين وند صد درصد تـصويرگونگي وشـفافيت واژي   »بان-«هاي مشتق داراي وند   ر همة واژه  د
    .دارد

  
  »كار-«وند . 4-1-4

ونـد  . »بزهكار، خـدمتكار و كامكـار     « وجود دارد؛    الوزرا تاريخدر  » كار-«سه واژة مشتق داراي وند      
ولفة معنايي متفـاوت دارد كـه   ها داراي معناي كانوني فاعلي است ولي سه م مورداشاره در همة واژه 

دو مؤلفـة نخـست، معنـايي    . مشتمل اند بر فزوني و تكرار يك كار، شغل و دارندگي يك وضـعيت    
خطاكـار، مجـرم و     «معنـاي    صـفت فـاعلي و بـه      » بزهكـار «. پويا، و مولفة پايـاني، معنـايي ايـستا دارد         

آمـده  » كار-«در كنار وند » خطاگناه و «معناي  به» بزه«پاية ). Moein, 2003: 262(است » گناهكار
  . است مشتق شده» خطاكار«معناي  به» بزهكار«و واژة 

اي  هـيچ مزبلـه  .  شـد بزهكـار كه بدانچه آن شمشير كرد بـه خـلاف شـرع      . . . . 11
  . . . پلنگ بچه ننهد، كه. جعل نباشد بي

 كـار و    نوكر، چاكر و كـسي كـه در خانـة كـسي           «معناي   يك اسم فاعلي شغلي و به     » خدمتكار«
معناست؛ واژة دوم هـم اسـم فـاعلي          هم» خدمتگزار«با واژة   » خدمتكار«واژة  . است» كند خدمت مي 
» خدمتكار«معناي  هم» مستخدم«). Moein, 2003: 617(است » نوكر و مستخدم«معناي  است كه به

  . )Moein, 2003: 1718 (است
ان طغـرل بـود، و در        قـديم سـلط    خدمتكار ،باذقاني، معروف به چند نگين    . . . . 12

  . . . اول براي اسم وكيل دري بود
» مـراد، مقـصد و آرزو     «معناي   به» كام«. است» سعادتمند، خوشبخت و موفق   «معناي    به» كامكار«
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را در كـسي را  » بـردن  وضـعيت سـعادت و لـذت   » «كامكار« ).Moein, 2003: 1317-1316(است 
  . دهد نشان مي

حـال ايـشان    . و كـامران آمدنـد     كامكاربودنـد،   جماعتي كه در خدمت او      . . . . 13
  . . . شحال نرگس شد، كه تن

وند موردنظر، در همة موارد، براساس معيار تصويرگونگي و شفافيت واژي، صد درصد طبيعي              
  .است

  
 »گر-«وند . 4-1-5

ة ، در سـه واژه معنـاي كـانوني فـاعلي بـا مولف ـ             الـوزرا  تـاريخ در  » گر-« واژة مشتق داراي  وند       17از  
 مـورد از واژة     9.  مورد دال بر دارندگي يك ويژگي ايـستا اسـت          14معنايي شغل وجود دارد، و در       

اسـت و معنـاي پويـاي فاعليـت بـا           » اثركننده«معناي   نيست؛ بلكه به  » كارگري«بيانگر شغل   » كارگر«
  . )Dehkhoda, 1999: 17976 (»شـدن  مؤثرواقع«يعني » كارگرآمدن«شود؛  از آن دريافت نمي» شغلي«مولفة معنايي 

.  آمـدي  كارگر و گوي سخن در ميدان افگندي، هرفساد كه كـردي،            .  . .  . 14
  . .. تير او از نشانه خطا نرفتي

.  در ايـن قـضيت بويـاتر از عطـار اسـت             آهنگـر .  ، و بر ناخن معتبر نباشد      . . . . 15
  . . . مورد كرم جلال الدين، كه 

  . دارد» كه طبع بلند كسي«يعني » بعتوانگر ط«گفتة  در نمونة زير، پاره
توانگري و درويشي به دل است، نه       . بودتوانگرطبع  با اين همه، درويشي     . . . . 16

  . . .  را چون مروتي نباشد،توانگر .به سيم
  .، صد درصد شفافيت واژي و تصويرگونگي دارند» گر-«همة موارد مشتق حاوي وند 

  
  »مند-«وند . 4-1-6

بـودن دلالـت نـدارد؛       است كه بـر فاعـل     » دردمند« داراي اين وند، دو مورد واژة        از شش واژة مشتق   
  .  برد زيرا فرد دردمند، براثر عاملي مانند بيماري، رنج مي

مـداوات نيـك     باشد كه بـي    دردمند  بسيار  .  برمداوات آن خرجي نيفتاد    .  . . . 17
  . . . حكم قوام الدين از سر قدرت. شود

صاحب «عنوان  به» دانشمند«). Moein, 2003: 658(» لم، دانا، فاضل و فقيهعا«يعني » دانشمند«
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هـم  الـوزرا   تـاريخ در  .)Dehkhoda, 1999: 10400 (اسـت  نيـز، آمـده  » دانش، دانـشگر و دانـشور  
  .  است كار رفته به همين معنا به» دانشمند«

ت او تيـرك   بـود، خـدم  دانشمند  او بر آن اقليم روان بود، به حكم آنكه. . . . 18
  . . . ندانستند، محسود همه جهانيا مي

  . )Dehkhoda, 1999: 4659 (است» داراي بار، بارور و صاحب نفع«معناي  به» برومند«
 بيگانـه  برومنـد الدين در باغ وزارت سـروان بلندنـد و درختـان             اولاد نظام . . . . 19

  . . . درختي كه در اين باغ سرافراشت
دادن فراينـد يـا عملـي را نـشان            ، داراي فاعليت ايستا است كه انجـام       »دمن-«در چهار مورد، وند     

ازنظــر معيــار » منــد-«ونــد فــاعلي . معنــاي مفعــولي دارد» منــد-«در دو مــورد هــم ونــد . دهــد نمــي
  .تصويرگونگي و شفافيت واژي، صد درصد طبيعي است

  
  »نَده-«وند . 4-1-7

آنكـه  «معنـاي   صـفت و بـه   » خزنـده «. وجـود دارد  ا  الـوزر  تـاريخ از  » نَـده -« واژة مشتق داراي وند      22
معناي  به» خزنده «الوزرا  تاريخدر). Dehkhoda, 1999: 9762(است » خزد، كشاكشان و رونده مي

خزد؛ بلكه منظـور     ، كسي يا حيواني نيست كه مي      »خزنده«است؛ يعني در اين مورد،      » افزايش يافتن «
، ايستاست و پذيرندگي حالتي را  نـشان         »خزنده«اي  پس معن . يابد قيمت است كه هرروز افزايش مي     

  . دهد مي
چون شكسته شود هم در دارو     .  برآيد  خزندهاستخوان پيل مرده، به بهاي      . . . . 20
  . . . از ولي الدين. به كار آيد

. )Dehkhoda, 1999: 19332 (»الهـضم  بخـش و سـريع   گوار، سلامتي خوش«يعني » گوارنده«
 اسـت » آسـاني رود و هـضم شـود    چيزي از خوردني و آشاميدني كه در حلق بـه هر«معناي   به» گوار«
)Dehkhoda, 1999: 19328(. »بخش دارد چه كه تأثيري فرح يعني هر آن» گوارنده .  

 و طـرب    گوارنـده اسـت، ولكـن  )  ر32(جهل چون مي تلخ و نـاخوش       . . . . 21
  . . . بسيار دست را كه . انگيز باشد
  . ا ازنظر معيار تصويرگونگي و شفافيت واژي صد درصد طبيعي استالوزر يختار، در »نَده-«وند
  

  گذاري  نمايهمعيار. 4-2
  .گذاري، وندي معتبر است كه بر يك مدلول دلالت داشته باشد برمبناي اصل نمايه
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  »ا-«وند . 4-2-1
و » اد صـوت  ايج ـ «ونـد مورداشـاره بـر      هستند و    فاعليغيرمورد   5 ،»ا-« واژة مشتق حاوي وند      15از  

» دريـغ «براي ايجـاد يـك صـوت بـه واژة           » ا- «وند» دريغا«واژة  نمونه در     براي؛  دلالت دارد » شناسه«
 در  ولـي فعـال اسـت؛      صـوت سـاخته و امـروزه نيمـه        » ا-«پـسوند   » دريغـا «در واژة   . است  شده افزوده

اي  «معنـاي   يـك صـوت اسـت بـه    »دريغـا « .)Farshidvard, 2004: 145 (اسـت  گذشته فعال بوده
   .وجود داردالوزرا  در كتاب تاريخ» دريغا« مورد Moein, 2003: 674.( 2 (»دريغ

 كـه خواجـه     دريغـا اي  :   و چون قوس قزح و پلنگ در رنـگ شـد، شـعر             . . . .23
  . . . بوالقاسم رفت و نوبت بدين مباحي

واژة . تنيز وجود دارد كه اين واژه هم صوت است؛ بـراي ابـراز احـساسا              » خوشا« مورد واژة    1
خـوش بـه    «معنـاي     نيز به  الوزرا تاريخدر آن فاعلي نيست و در       » ا-«نيز يك صوت است كه      » خوشا«

  .است كار رفته به» ....حالِ
روزگـار او عنـوان     . بـه خوشـا   در  .  دست او در مروت دريايي بود معدن       . . . . 24 

  . . . به فرايض و نوافل امور. سعادت آمد
عنـوان پـسوند     در ايـن واژه نيـز بـه       » ا-« وجـود دارد كـه       الوزرا تاريخدر  » گفتا« مورد نيز واژة     1 

  .است و در آن نقش شناسه را دارد فاعلي عمل نكرده
 اگر آنچه بردم همـين سـاعت نـدهي،          :گفتاسلطان را   . دست برد او را بود    . . . . 25

  . . .دو موكل از آن امير اجل به سر 
 مــورد 5ايــن . در ايــن واژه معنــاي دعــايي دارد» ا- «وجــود دارد كــه» مبــادا« مــورد هــم واژة 1

اند و ونـد فـاعلي        خود اختصاص داده    را به » ا-« درصد از موارد مشتق حاوي وند        33. 33غيرفاعلي،  
  . نشان است  درصد طبيعي و بي66. 66 درصد غيرطبيعي و 33. 33گذاري  براساس نمايه» ا-«

  
 » ان-«وند . 4-2-2

)  مورد مكـان   1 مورد فاعلي و     62(، وند اشتقاقي    الوزرا تاريخ واژه در    352 از    مورد 62در  » ان-«وند  
عنـوان ونـد     درصد مورد بـه   17. 61در  » ان-«بياني، وند      مورد وند تصريفي جمع  است؛ به       289و در   

عنـوان ونـد       درصـد بـه    0,28عنوان ونـد تـصريفي و در           درصد مورد به   81. 07، در   )فاعلي(اشتقاقي  
عنـوان   بـه » ان-«گذاري، از اعتبـار ونـد       كار رفته است؛ بنابراين، براساس معيار نمايه       ن به اشتقاقي مكا 

)  درصـد ونـد اشـتقاقي مكـان    0. 28+  درصـد تـصريفي  81. 07(  درصد    81. 35ميزان   وند فاعلي، به  
  . شود كاسته مي
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 »بان-«وند . 4-2-3
. ، معناي كانوني فاعليت وجـود دارد راالوز  تاريخدر» بان-« مورد مشتق حاوي وند 18 واژه از   16در  
بيـانگر شـغل اسـت و فقـط در يـك            » حراسـت و نگهبـاني    « مورد،  مولفة معنايي      16 مورد از    15در  

كننـده و    كـسي اسـت كـه نيكـي       «معنـاي     مورد، به  2،  »مهربان«واژة  . مورد، معناي شغل وجود ندارد    
پويا اسـت؛   » نگهباني و حراست  « معناي   .ندارد» حراست و نگهباني  «وجه معناي     هيچ  و به » بامهر است 

  شـود؛ در حـالي     ، توسط فاعل انجام مـي     »كردن از جايي يا كسي      مراقبت«كه كار و فرايند       دليل  اين  به
» بـان -« مورد مشتق حـاوي ونـد        18بنابراين، همة   . ، صفتي با معناي فاعليت ايستا است      »مهربان«واژة  

» دارابودن يك ويژگي  «، مولفة معنايي    »مهربان«، يعني    مورد 2معناي كانوني فاعليت دارند؛ ولي در       
اسـت؛ ايـن مولفـة معنـايي، مفهـوم ايـستابودن را بـه فاعليـت                   معناي كانوني فاعليـت افـزوده شـده         به

معنـاي كـانوني فاعليـت پويـا        » شغل حراست و نگهباني   « مورد هم مولفة معنايي      16در  . است  افزوده
و پوياي  » دارندگي«هاي ايستايي     كانوني فاعليت است كه مؤلفه     داراي مدلول » بان-«بنابراين،  . دارد

گـذاري از    توان نتيجه گرفت كه براسـاس معيـار نمايـه          مي. را نيز در خود دارد    » حراست و نگهباني  «
ها به ذهـن      نسبت به وندهايي كه فقط يك مؤلفة معنايي از فاعليت آن          » بان-«بودن وند    ميزان طبيعي 

را در » بـان -« درصـد مـوارد مـشتق حـاوي ونـد            11. 11» مهربـان « مـورد    2. دشو رسد، كاسته مي    مي
 درصد موارد، مولفة معنـايي متفـاوتي نـسبت بـه            11 .11اند؛ اين    خود اختصاص داده   ، به الوزرا تاريخ

 11گذاري،   براساس نمايه » بان-«را دارند؛ بنابراين، وند     » بان-«بيشترين موارد مشتق دربردارندة وند      
  .نشان است  درصد طبيعي و بي88 .88د غيرطبيعي و  درص11.
  

  »كار-«وند . 4-2-4
بـر يـك مـدلول      » كـار -«دال  .  معناي فاعليت دارنـد    الوزرا تاريخدر  » كار-« واژة مشتق حاوي وند      3

فاعليت دلالت دارد؛ البته معاني فاعليت در اين سه مورد براساس ايستايي و پويايي معنايي متفـاوت                 
يعنـي  » دهـد  كسي است كـه كـار خطـا و گنـاه انجـام مـي              » «بزهكار«نمونه    رند؛ براي ديگر دا   از يك 
). Dehkhoda, 1999: 4719(» گنـاه و خطـا  «يعنـي  » بـزه «. دادن يك كنش را در خـود دارد  انجام
را در خـود دارد؛ يعنـي كـسي كـه بارهـا گنـاه و خطـا انجـام          » كثرت در انجام كـار    » «بزهكار«واژة  
 ؛)Moein, 2003: 617 (»كنـد  آنكه در خانة كـسي كـار و خـدمت مـي    «يعني » خدمتكار«. دهد مي

متفـاوت  » كـار و كامكـار      بـزه «هـاي    ، با واژه  »داشتن  شغل«از نظر مولفة معنايي     » خدمتكار«يعني واژة   
خطـا و اشـتباه را بارهـاي        » بزهكـار «دهـد؛    عنوان شغل انجام مـي     كار نوكري را به   » خدمتكار«. است

يعنـي  » كامكـار «. دهـد  داشتن يك حالت را به كـسي نـسبت مـي          » كامكار«كند و    بسياري تكرار مي  
دو واژة نخـست ازنظـر معنـاي فاعليـت،     ). Dehkhoda, 1999: 18099(» بخـت  سعادتمند و نيك«
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  . را دارد كه ايستا است» بودن بودن و خوشبخت حالت خوش«پويا هستند و واژة پاياني، 
  
 »گر-«وند . 4-2-5

مـؤثر و  «هـا معنـاي    اسـت كـه در همـة آن   » كـارگر « مـورد  9، »گـر -«تق حاوي ونـد   واژة مش  17 از  
چـه   اثركننده و مـؤثر، هـرآن  «يعني » كارگر «).Dehkhoda, 1999: 17976(وجود دارد » اثركننده

كـسي كـه در كارخانـه بـه شـغل           «در پيكرة موردبررسـي، معنـاي       » ارگرك« درواقع، واژة    ).Dehkhoda, 1999: 17975(؛ ماننـد سـخن، دارو، زخـم شمـشير و جـز آن      »كه اثر كند و مؤثر واقع شود
دهد كه معنايي ايستا دارد؛ چون       ، را ندارد بلكه حالتي را در چيزي نشان مي         »كارگري مشغول است  

ازنظـر معنـايي نيـز ويژگـي و         . شـود   اسـت، صـفت پنداشـته مـي       » تـر «پذيراي نشانة صرفي    » كارگر«
داراي معنـاي كـانوني فاعليـت       » گر-« مورد مشتق حاوي وند      17.  دهد چگونگي چيزي را نشان مي    

را دارند كه ايـن مـوارد،       » شغل« درصد، مولفة معنايي     17. 64 مورد، برابر با       3هستند؛ از اين تعداد،     
 100در» گـر -«ونـد   . را در خـود دارنـد     » عنـوان شـغل    دادن يك فرايند به     انجام«معناي فاعلي پوياي    

 درصـد مـوارد مولفـة    17. 64 درصـد،    100وني فاعليت را دارد كـه از ايـن          درصد  موارد معناي كان    
  .را دارند» شغل«معنايي 

نورالـدين را بـر دسـت       .  بـود  تركـارگر چون نيزه كـه هرچنـد نـرم باشـد           . . . . 28
  . . . مد،رآشيركوه فتحي بدين بزرگواري ب

  

  »مند-«وند . 4-2-6
در » دارنـدگي «با مولفـة معنـايي      » فاعليت«ناي كانوني    مورد مع  4، در   »مند-« واژة فاعلي از وند      6از  

 مـورد   2. دهد و معنايي ايـستا دارد      وند مورداشاره وجود دارد كه يك وضعيت و حالت را نشان مي           
» صاحب درد، داراي رنـج تـن يـا رنـج جـان            «معناي    وجود دارد كه به    الوزرا تاريخدر  » دردمند«واژة

در » دارنـدگي «در ايـن واژه بـا معنـاي    » دارنـدگي  «معنـاي ). Dehkhoda, 1999: 10592 (اسـت 
كه دردمنـد اسـت، از سـوي         اين معنا كه كسي     متفاوت است؛ به  » خردمند ودانشمند «هايي مانند    واژه

كه دردمند اسـت، خـودش       است؛ يعني كسي    عاملي ديگر، مانند يك بيماري، تحت درد قرار گرفته        
لكه عاملي مانند عشق يـا بيمـاري، درد را بـه            داراي يك ويژگي شخصيتي و يا يك حالت نيست؛ ب         

تـأثير ايـن عوامـل، تحـت يـك درد و نـاراحتي قـرار                  است و آن شـخص تحـت        كسي تحميل كرده  
بيـشتر بـا مفهـوم مفعوليـت سـروكار داريـم تـا مفهـوم                » دردمنـد «ديگـر، در واژة       بيان  است؛ به   گرفته

را داراسـت؛ ايـن معنـا،       »  و دانابودن  بودن  عاقل«كسي است كه ويژگي     » خردمند«فاعليت؛ درمقابل،   
بنــابراين، واژة . مفهــوم فاعليــت را در خــود دارد و ايــن معنــا، معنــايي ايــستا از فاعليــت را داراســت
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 33 .33 الـوزرا  تاريخدر  » دردمند« مورد از واژة     2. معناي مفعوليت دارد تا فاعليت    » مند-«،  »دردمند«
 درصد 33 .33پس اين وند در . است ود اختصاص دادهخ را به» مند-«درصد موارد مشتق حاوي وند      

بـودن دلالـت دارد و براسـاس معيـار             درصـد مـوارد بـر فاعـل        66. 67بـودن و در      مفعـول موارد، بـر    
  . عنوان وند فاعلي، طبيعي است  درصد به66. 67گذاري، به ميزان  نمايه

.  گـشته  دردمنـد  او، و حال  نابينا چشم، و افتاده، تنگي  در شش دره دست    . . . .29
  . . . :اسب نيكو داشت، وكيل را گفت

  
  »نَده-«وند . 4-2-7

 وجود دارد كه در همة مـوارد، فقـط بـر مـدلول              الوزرا تاريخدر  » نَده-«آمده از وند      دست   واژة به  22
، بدون هيچ مولفة معنـايي ديگـري، دلالـت          )دهند را نشان مي  » گرفتن كاري   انجام«پويا، كه (فاعليت  

  .  درصد طبيعي  است100گذاري،  نظر معيار نمايهدارد و از 
اسـت كـه بـه        گرفتـه » تـر «؛ در نمونـة زيـر، ايـن واژه تكـواژ            »سـوزاند  چه كه مي    آن«يعني  » سوزنده«

زبـاني كـه بـه كنايـه و         «شود تا در مقام مقايسه برآيد؛ ايـن صـفت فـاعلي يعنـي                ها افزوده مي    صفت
  .تر است زاننندهچرخد و آزار آن از آتش سو مي» آزاررساندن
ــداخت    .  . . . 30 ــر بين ــه تي ــد، ك ــاكن ش ــاه س ــان، آنگ ــون كم ــت  .  چ ــاني داش زب
  . . .  از زبان آتش، چنانكه در آينهتر سوزنده

  

معنـايي و   نـامي، هـم   دلالت بر يك مدلول و بـرعكس، هـم      : هتخصيص دوسوي . 4-3
  چندمعنايي

 مـدلول هـم ازطريـق يـك دال     در تخصيص دوسويه هر دال بايد بر يك مدلول دلالـت كنـد و هـر             
معنايي و چنـدمعنايي نيـز سـبب سـرپيچي از معيـار تخـصيص                 نامي، هم  بازنمايي شود؛ همچنين، هم   

  . شوند باتوجه به اين چهار زيرمعيار تخصيص دوسويه، هريك از وندها بررسي مي. شود دوسويه مي
  

  » ا-«وند . 4-3-1
بـودن   هـايي غيـر از فاعـل        درصـد بـر مـدلول      33 .33ن  ميـزا  اين دال تنها بر فاعليت دلالت ندارد و به        

  . شود همچنين، فاعليت هم تنها با اين وند، بازنمايي نمي. دلالت دارد
فرزند طفل او نخواسـتي كـه از شـير بـاز            .  اگر نه چيزي نيافتي كه خورد      . . . . 36

  . . . به هر. كه نان خورد مبادا گيرند،
شد كه در پيكـرة پـژوهش حاضـر           استفاده مي » گفتا«از  » گفت«جاي   در متون قديمي معمولاً به    
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» او«در ايـن واژه نقـش شناسـه را بـراي فـاعلي              » الـف «شـود؛    مشاهده مي » گفتا« مورد از واژة     1نيز،  
نـام اسـت و نقـش        هـم » ا-«معناي فاعلي ندارد و فقط با وند        » الف«پس در اين واژه نيز،      . است  داشته

  .ددستوري و معنايي متفاوتي دار
 اگر آنچه بردم همـين سـاعت نـدهي،          :گفتاسلطان را   . دست برد او را بود    . . . . 37

  . . . دو موكل از آن امير اجل به سر
 مورد فاعلي نيستند و معاني ديگـري        5. فاعلي هستند » ا-«هاي مشتق داراي وند       مورد از واژه   10

صـوت ايجـاد كـرده و بـراي ابـراز           » ا-«ونـد   » خوشـا و دريغـا    «هاي   اند؛ در مورد واژه    را ايجاد كرده  
-«وند » مبادا«همچنين، در واژة    . ها معناي فاعلي را ندارند     است؛ يعني اين واژه     كار رفته  احساسات به 

كاربرد » ا-«نيز فاعلي نيست و  » گفتا«واژة  . است و معناي فاعلي ندارد      معناي دعايي را ايجاد كرده    » ا
ايـن معـاني غيـر      . شـود  سوم شخص مفرد، در نظـر گرفتـه مـي         عنوان شناسة    قديمي دارد كه بيشتر به    

هستند؛ بنابراين،  » ا-«هاي ديگر وند     بر مدلول فاعلي مدلول     فاعلي، يعني دعا، شناسه و صوت، افزون      
. است  سبب، از تخصيص دوسويه سرپيچي شده       همين  چند مدلول دارد و به    » ا-«، وند   الوزرا تاريخدر  
فـاعلي هـستند و درنتيجـه، براسـاس         » ا-«هاي مشتق داراي ونـد       واژه درصد،   66. 67 مورد، يعني    10

» ا-«كـه ونـد    جـايي  ازآن. نشان اسـت    درصد طبيعي و بي    66. 67ميزان   تخصيص دوسويه اين وند، به    
و ) صـورت (چند مدلول دارد، چندمعنا نيـز هـست؛ يعنـي معـاني فـاعلي، دعـايي، بيـان احـساسات                     

معنـا نيـست و از ايـن جهـت صـد              اين وند با هيچ ونـد ديگـري هـم          .است  كار رفته  عنوان شناسه به   به
  .درصد طبيعي است

  

 » ان-«وند . 4-3-2

بـراي مـدلول    . يك از وندهاي فاعلي صد درصد طبيعي نيـستند         از نظر معيار تخصيص دوسويه، هيچ     
لـي  صـورت ك   و مانند آن وجود دارد؛ پـس بـه        » گر-«،  »ان-«،  »ا-«فاعليت، چند دال، مانند وندهاي      

» ان-«تـر ونـد       صورت خاص  است؛ به   در فارسي از معيار تخصيص دوسويه سرپيچي كرده       » فاعليت«
است؛ اين وند هم يك وند اشتقاقي بـا معنـاي فـاعلي و مكـان و هـم                     نيز از اين معيار سرپيچي كرده     

ت ، دلال ـ »تصريف جمع،  فاعل و مكان     «بر سه مدلول    » ان-«پايه، دال     براين. يك وند تصريفي است   
ويـژه در پيكـرة      بر اينكه، ونـدهاي جمـع، مكـان و فـاعلي ديگـري نيـز در فارسـي و بـه                      دارد؛ افزون 

و مانند آن و ونـدهاي اشـتقاقي فـاعلي    » ات-«، »ها-«پژوهش حاضر، وجود دارند؛ مانند نشانة جمع  
از . »آنو ماننـد    » زار-«،  » سـتان -«و موارد مشابه  و همچنين، ونـدهاي مكـان ماننـد             » كار-«،  »گر-«

 289 مورد اشتقاقي مكـان و       1،  )فاعلي( مورد اشتقاقي    62،  »ان-«شده از وند      مورد ساخته  352تعداد  
. 07 درصد مورد وند اشـتقاقي فـاعلي اسـت، در            17. 61ديگر، فقط در      بيان  مورد، تصريفي است؛ به   
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فقـط  » ان-«د   درصد مورد، بيانگر مكـان اسـت؛ بنـابراين، ون ـ          0. 28 درصد مورد تصريفي، و در       81
 82. 39اسـت و       درصد فاعلي و براسـاس دلالـت بـر يـك دال، طبيعـي عمـل كـرده                  17. 61ميزان   به

با وندهاي تصريفي جمع    )  درصد 17. 16(فاعلي  » ان-«وند  . است  درصد از اين معيار سرپيچي كرده     
رود  نتظـار مـي  رو ا ازايـن . مند است حال از ويژگي چندمعنايي بهره  نام است و درعين    و وند مكان هم   

اين ونـد بـا هـيچ       . شود بودن اين وند كاسته مي     كه براساس معيار تخصيص دوسويه، از ميزان طبيعي       
  .جهت صد درصد طبيعي است معنا نيست و ازاين وند ديگري هم

  
 » بان-«وند . 4-3-3

اينـدهاي  بـودن دلالـت دارد؛ ولـي فاعليـت، در ونـدها و فر               تنها بر فاعـل    الوزرا تاريخدر  » بان-«وند  
بـر يـك مـدلول،        از نظر زيرمعيار دلالت   » بان-«اساس، وند     براين. واژي ديگر نيز وجود دارد     ساخت
ونـد  . هاي ديگري غير از فاعليت دارند، صد درصد طبيعي است به وندهاي ديگري كه مدلول      نسبت

ة معنـايي  نام نيـست، ولـي داراي معنـاي كـانوني فاعليـت اسـت و در مولف ـ                با وند ديگري هم   » بان-«
عنوان شغل و غيرشغل نيز در خود دارد؛ پس اين وند            را به » حراست و نگهباني  «، معناي   »كنندة كار «
عنـوان    درصد در مولفة معنايي كنندة كار داراي چندمعنايي حراسـت و نگهبـاني بـه               88 .88ميزان   به

» كـار –گـر و    - «با ونـدهاي  » بان-«هاي مشتق حاوي وند       درصد واژه  83. 33. شغل و غيرشغل است   
  .معنا است در معناي كنندة كار و شغل هم

  

 »كار-«وند . 4-3-4

دلالت دارد؛ ولي عكس اين قضيه صادق نيـست؛ زيـرا معنـاي             » فاعليت«تنها بر  مدلول     » كار-«دال  
بـه ونـدهاي ديگـري كـه          نـسبت » كـار -«پس ونـد    . شود فاعليت با وندهاي ديگري نيز، بازنمايي مي      

با هـيچ ونـد ديگـري       » كار-«وند  . غير از فاعليت دارند، صددرصد طبيعي است      هاي ديگري    مدلول
شغل و انجـام يـك كـار بـا          «هاي معنايي    نام نيست ولي چندمعنا است؛ زيرا مؤلفه        هم الوزرا تاريخدر  

 درصـد   66 .66پـس، ونـد مورداشـاره         . را  درپيوندبا مولفة معنايي كنندة كار دارد       » كثرت و تكرار  
در معنـاي  » بان–گر و  -«با وندهاي   » كار-«هاي مشتق داراي وند       درصد واژه  33 .33. چندمعنا است 

  .معنا است هم» كنندة كار و شغل«
  

 »گر-«وند . 4-3-5

، مـدلول فاعليـت از ونـد مورداشـاره متجلـي شـده و ونـد                 »گر-« مورد مشتق حاوي وند      17در همة   
همچنين، اين وند با    . ، صددرصد طبيعي است    مدلول يكبر تنها     مورداشاره براساس زيرمعيار دلالت   
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ايـن ونـد داراي معنـاي كـانوني فاعليـت اسـت كـه               . نام نيـست    هم الوزرا تاريخهيچ وند ديگري در     
ايـن ونـد   . را دارد» تكرار انجام يك كار، شغل و داشـتن يـك ويژگـي و حالـت       «هاي معنايي    مؤلفه
هـاي معنـايي اختـصاصي،       ن هم بدون مؤلفه   به وندهايي كه تنها يك معناي كانوني فاعليت، آ          نسبت

هـاي مـشتق      درصـد از واژه    17. 64. است  دارند،  چندمعنا بوده، از تخصيص دوسويه سرپيچي كرده        
  .معنا است در معناي كنندة كار و شغل هم» بان–كار و -«با وندهاي » گر-«حاوي وند 

  
 » مند-«وند . 4-3-6

 درصد موارد بر مدلول مفعوليـت دلالـت      33 .33، و در     درصد موارد، بر فاعليت    66. 66اين وند در    
همچنــين، ونــد .  درصــد طبيعــي اســت66 .66دارد و براســاس زيرمعيــار دلالــت بــر يــك مــدلول، 

اين وند بـا    . مورداشاره چندمعنا نيست و براساس زيرمعيار عدم چندمعنايي، صد درصد طبيعي است           
  .د طبيعي استجهت صد درص معنا نيست و ازاين هيچ وند ديگري هم

  
 »نَده-«وند . 4-3-7

بودن دلالت دارد و مدلول ديگري نـدارد؛ همچنـين، بـا هـيچ               اين وند در صد درصد موارد بر فاعل       
معنا نيست و از اين جهـت صـد           اين وند با هيچ وند ديگري هم      . نام و چندمعنا نيست    وند ديگري هم  

  .درصد طبيعي است
  
   كمي و كيفيزايايي. 4-4

كـه خـود شـامل دو        جـايي   عنوان يك زيرمعيار از معيار تخصيص دوسويه است؛ ولي ازآن          زايايي به 
هنگـامي يـك ونـد    . است، در بخشي جداگانه در نظـر گرفتـه شـده اسـت    » كمي و كيفي  «زيرمعيار  

ازجنبة كيفـي نيـز اگـر معنـاي     . ازنظر كمي زايا است كه فراواني نوع و عددي آن برابر با يك باشد             
توان وند مـوردنظر را داراي زايـايي         معناي پايه نزديك باشد، مي      صل از وندافزايي، به   نهايي واژة حا  
  . كيفي دانست

  
  »ا-«وند . 4-4-1

 18. 18، برابـر بـا    ) مـورد  1هر كـدام    (» زيبا«و  » گويا«مورد   2، فقط   »ا-« واژة فاعلي داراي وند      11از  
همچنـين،  .  درصد زايـايي كمـي دارد      18 .18ا» ا-«بسامدي هستند؛ بنابراين، وند فاعلي       درصد، تك 

  . وند مورداشاره صد درصد زايايي كيفي دارد
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  »ان-«وند . 4-4-2
بــسامدي بــوده، ونــد   درصــد، تــك12. 90، برابــر بــا »ان-« مــورد حاصــل از پــسوند 62  مــورد از 8

  .  همچنين، اين وند صد درصد زايايي كيفي دارد.  درصد زايايي كمي دارد12. 90مورداشاره 
  
  » بان-«وند . 4-4-3

وجود دارد؛  » بان-«مشتق حاوي وند    » دربان، ديدبان و باغبان   «بسامدي    مورد تك  3،  الوزرا تاريخدر  
زايايي كيفي ونـد مورداشـاره نيـز    .  درصد  زايايي كمي دارد16. 66ميزان  بنابراين، وند موردنظر، به   

  . صد درصد است
  
 » كار-«وند . 4-4-5

ميـزان   بسامدي هستند و اين ونـد بـه        تك» كار-« مورد فاعلي مشتق حاوي وند       3هر  الوزرا،   در تاريخ 
  .از نظر معيار كيفي نيز، صد درصد زايا است» كار-«وند  همچنين، .صد درصد زايايي كمي دارد

  
 »گر-«وند . 4-4-6

» گر-«ند  بسامدي هستند و و    ، تك »گر-« واژة فاعلي مشتق حاوي وند       17 مورد از    3 الوزرا تاريخدر  
همچنين، ايـن ونـد، داراي صـد درصـد          .  درصد زايايي كمي دارد    17. 64عنوان يك وند فاعلي،      به

  .زايايي كيفي است
  
 »مند-«وند . 4-4-7

 33. 333بسامدي هستند و زايايي كمي وند مورداشـاره          ، تك » مند-« مورد واژة مشتق حاوي وند       2
  . موارد، زايايي كيفي دارددر صد درصد » مند-«همچنين، وند . درصد است

  

 » نَده-«وند . 4-4-8

بـسامدي هـستند؛     درصـد تـك  54 .54 مورد، برابر بـا  12،  »نَده-« مورد مشتق حاوي وند      22از ميان   
همچنين، اين وند داراي صد درصد زايايي كيفي        .  درصد است  54 .54زايايي كمي وند مورداشاره     

  .است
  
  شكل واژه . 4-5

هرچـه  . تـر هـستند    هايي كه دوهجـايي هـستند، طبيعـي         به آن   جايي هستند، نسبت  ه  وندهايي كه يك  
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هجايي را براسـاس     در پژوهش حاضر وندهاي تك    . تر است  تعداد هجاها كمتر باشد، آن وند طبيعي      
 درصد  طبيعـي درنظـر   50معيار شكل واژه صد درصد و وندهاي دوهجايي را براساس همين معيار،   

 100هجايي و ازنظر معيـار شـكل واژه          تك» بان-ا و   -مند،  -ان،  -كار ،   -،  گر-«وندهاي  . ايم گرفته
  50دوهجـايي بـوده، براسـاس معيـار شـكل واژه،            ) ande-(» نَـده -«ولـي ونـد     . درصد طبيعي هستند  
  .درصد  طبيعي است

  
 گيري نتيجه. 5

ر چـارچوب  الـوزرا  و د  بنياد برخي از ونـدهاي فـاعلي در كتـاب تـاريخ     پژوهش حاضر بررسي داده  
نـشاني برخـي از ونـدهاي        بودن و بـي    است تا ميزان طبيعي     اين پژوهش كوشيده  . صرف طبيعي است  

را بررسـي كنــد و  » وار–نَـده و  -منـد،  -بـان،  -ان، -ا، -كــار، -گـر،  -«فـاعلي در فارسـي همچـون    
 ميـزان  دادن در صرف طبيعي چهار معيـار بـراي نـشان       . بودن اين وندها ارائه شود     پيوستاري از طبيعي  

تـصويرگونگي و شـفافيت واژي،      «اسـت كـه شـامل         بودن يك فراينـد اشـتقاقي مطـرح شـده          طبيعي
كانك تمام وندهاي    افزار انت  با استفاده از نرم   . هستند» گذاري، تخصيص دوسويه و شكل واژه      نمايه

ها براسـاس معيارهـاي چهارگانـة صـرف           موردنظر از كتاب موردنظر فراخواني و پس از بررسي آن         
دارترين وند در كتـاب      نشان» ان-«ترين وند فاعلي و وند        نشان بي» گر-«طبيعي مشخص شد كه وند      

  .موردنظر است
  

ميزان سرپيچي هر وند از معيارهاي تصويرگونگي و شفافيت واژي، : 1جدول 
  گذاري، تخصيص دوسويه و شكل واژه نمايه

 وندها 1رديف
  سرپيچي
 1از معيار

سرپيچي از 
  2معيار

  3ي از معيار سرپيچ

ميانگين سرپيچي 
 3از معيار 

تخصيص (
  )دوسويه

سرپيچي 
از 
  4معيار

ميانگين 
سرپيچي از 
  معيارها

ميانگين 
بودن  طبيعي

  وندها

  96,76  3,23  0  12,94  )0 ، 82,36، 0، 0، 17,64(  0  0  گر-  1
  95,002  4,99  0  19,99  )0، 0،  0،  66,66 ،   33,33(  0  0 كار-  2
  86,69  13,30  0  19,99  )0، 66,66، 33,33، 0، 0(  33,33  0 مند-  3
  85,22  14,77  .5  9,092  )0، 45,46، 0، 0، 0(   0  0 َنده-  4
  84,44  15,55  0  51,11  )0، 0،83,34. 3، 88,88، 83,34(   11,11  0  بان-  5
  84,24  15,75  0  29,69  )0. 5، 81,82، 33,33، 33,33 ،1(  33,33  0  ا-  6
  70,33  29,67  0  37,33 )0. 5،  87,10 ، 82,39. 3، 17,16. 2، 0(   81,35  0  ان-  7

                                                                                                                   
  .همة اعداد به درصد است .1
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بودن وندها از راست به چپ، براساس معيارهـاي چهارگانـه             پيوستار طبيعي  ،)1(برمبناي جدول   
  . الوزرا، به صورت زير خواهد بود در صرف طبيعي، در كتاب تاريخ

  ان - >ا - >بان - >نَده - >مند - >كار - >گر -
» ان-«نـشانترين ونـد      تـرين و درنتيجـه، بـي       طبيعـي » گر-« طبيعي، وند    براساس معيارهاي صرف  

كمتـرين ميـزان    » گـر -«دارترين وندهاي فـاعلي هـستند؛ زيـرا ونـد             ترين و درنتيجه، نشان    غيرطبيعي
  . بيشترين ميزان سرپيچي از معيارها را در پيكرة موردنظر، دارند» ان-«سرپيچي از معيارها و وند 
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